
روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467      تلفن آگهی ها: 86036119      تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir
پنجشنبه 28 بهمن 1400    15 رجب 1443    17 فوریه  2021 

سال نوزدهم   شماره  4223    12 صفحه 

اذان ظهرتهران 12:18    اذان مغرب 17:48
اذان  صبح  فردا 5:24    طلوع آفتاب 6:48

نور نوشت در سال هاى اخیر به بهانه توسعه شهرى و کم آبى بسیارى از باغ هاى شهر قم خشک شده اند و تغییر کاربرى پیدا کرده اند. عکس: محمد رفیعى موحد، تسنیم

همسایه ها

کودکان زندانیان طالبان
الکیس کرافورد، خبرنگار اســکای نیوز، در گزارشــی از 
زندانی بودن صد ها نفر از کارمندان دولت پیشین افغانستان 
و شماری از کودکان زیر سن قانونی، به اتهام های مختلف 
در زندان طالبان در هرات خبر داده اند. او که اجازه یافت از 
این زندان بازدید کند، در گزارشی نوشت که همه سلول های 
زندان از زندانیان پر شده است و در هر سلول حدود ۴۰ نفر 
بر روی زمین و تخت های دوطبقه  دراز کشیده اند. شماری 
از ســلول های زندان طالبان در هرات، پر از کودکانی است 

که به اتهام ســرقت زندانی شــده اند. این خبرنگار هنگام 
بازدیــد از زندان طالبــان در هرات، قدم به قدم از ســوی 
محافظان رئیس زندان همراهی می شد و به او اجازه داده 
نشد از همه بخش های زندان دیدن کند. زندان طالبان در 
هرات را محمد نبی خلیل، یکی از فرماندهان این گروه که 
تا پیش از به قدرت رســیدن طالبان، مسئولیت یک زندان 
مخفی را برعهده داشــت، اداره می کند. زندانیان در زندان 
طالبان در هرات، به اســکای نیوز گفتند که بدون هیچ گونه 
مدرک یا طی شدن مراحل قضائی، در زندان حبس شده اند 

و مشــخص هم نیست که تا چه زمانی در زندان می مانند. 
یکی از زندانیان که مجروح اســت و در یک سلول با شمار 
دیگــری از مردان نگهداری می شــود، گفت: «بســیاری از 
زندانیان، کارمندان دولت پیشــین افغانســتان هستند». او 
افزود: «مــا بدون هیچ مدرک و هیــچ محاکمه ای، به این 
زندان منتقل شــده ایم. هیچ نمی دانیم چه زمانی از اینجا 
خارج خواهیم شد». شــماری از سلول های زندان طالبان 
در هرات، پر از کودکانی است که به اتهام سرقت، به زندان 

انداخته شدند.

منا را تکثیر نکنید!

روز پنجشنبه ۲۱ بهمن در صفحه آخر روزنامه  �
«شرق» یادداشتی با عنوان «هزاران منای دیگر در 
خطرند» نوشته آقای قاسم آل کثیر منتشر شد که از 
نظر استدلال حیرت انگیز بود. چند نکته درباره این 

یادداشت گفتنی است:
نخستین نکته این است که آیا ما ایرانیان همگی 
باید در همه امور هســتی اظهار نظر بکنیم؟ اساسا 
اظهارنظر به چه مقدماتی نیاز دارد؟ آیا همه ما از 

همه آن مقدمات برخورداریم؟
واقعــه هولنــاک و ســخت تکان دهنــده قتل 
وحشیانه هم وطن ما در اهواز به دست همسرش، 
هر انســان بــا وجدانی را آزرده خاطــر می کند؛ اما 
ایــن آزردگی به ما حــق اظهارنظرهای تخصصی 
می دهد؟ ریشــه یابی و تحلیل چنیــن وقایعی به 
دانش بســیار گســترده نیاز دارد و بایــد گروهی از 
متخصصان در آن مشــارکت کنند. در نهایت نتایج 
تحقیقــات تخصصی گروهی هم مطلق نیســت؛ 
پــس چطور ما به خودمان اجــازه می دهیم بدون 
کمتریــن بهره ای از دانش، این وقایع را بشــکافیم 
و درباره آنهــا اظهارنظر قطعــی بکنیم؟ در مرکز 
ایــن اظهارنظرهای بی ارزش، این گــزاره قرار دارد 
که «همــه ما مقصریــم». این گــزاره هیچ مبنای 
عقلــی، تجربی و فرهنگی نــدارد. چرا ما همه در 
قتل دختری که نمی شــناختیم مقصریم؟ در نروژ 
فردی ۷۰، ۸۰ نفر را کشــت. آیــا جامعه نروژ خود 
را شریک جرم او دانست؟ این گزاره های احساسی 
کــه فقــط موضــوع را بغرنــج می کنــد و راهی 
نمی گشــاید، برآمده از حس عــدم اعتماد به نفس 
ملی اســت. در ذهن برخی افراد ایرانی بودن جرم 
اســت، مگر آنکه خلافش ثابت شود؛ اما بی تردید 
اگــر از برخــی رفتارهای زشــت برخــی از مردم 

بگذریم، ایرانیان جزء ســالم ترین ملت ها هســتند. 
چرا گفته نمی شــود قتل های خانوادگی و هر نوع 
خشــونت دیکر نتیجه مســتقیم دوری از فرهنگ 
ایرانی اســت؟ هســته مرکزی عیب ناک یادداشت 
فوق الذکــر این اســت که قتل را بــه دوزبانه بودن 
مقتول نسبت داده اســت. واقعا این استدلال را با 
صد من ســریش هم نمی توان بــه واقعه مربوط 
کرد. به طور مشخص چند درصد دانش آموزان به 
علــت دو زبانه  بودن و ناتواتــی در آموزش به زبان 
فارســی از درس خواندن بازمی مانند؟ کســانی که 
از همین مناطــق به اصطلاح دوزبانــه، در کنکور 
با رتبه های بــالا پذیرفته می شــوند، چطور به این 
موفقیت دســت پیدا کرده اند؟ چرا در صدها سال 
گذشته مسئله دوزبانه بودن در موفقیت تحصیلی 
و علمی شناخته شــده نبــوده و ناگهان در ۲۰، ۳۰ 
ســال گذشته آشکار شده است؟ در ایران هیچ کجا 
و هیچ زمان تک زبانی نداشته ایم. همیشه یک زبان 
محلی هست، یک زبان ملی که فارسی است، یک 
زبان دینی که عربی است و اهل علم باید انگلیسی 
هم یاد بگیرند. بنابراین ما تک زبانی در ایران نداریم 
و نداشــته ایم. حال به فرض غلــط تک زبانه بودن 
تهران، یزد، کرمــان و اصفهان آیــا در این مناطق 

حقوق زنان به طور کامل حفظ می شود؟
قوم گرایان هیچ پاسخ درخوری به این سؤالات 
ندارنــد و موضوع اصلا حقوق زنان نیســت، زبان 
فارسی اســت. زبان ملی ایران فارسی است و این 
زبان در طول تاریخ انتخــاب طبیعی ایرانیان بوده 
و ذهنیت و کوشــش های علمــی و تجربه زندگی 
آنها در این زبان صورت بندی شــده است. ایرانیان 
در چهار گوشــه کشــور به این زبان می اندیشند و 
آن را با تمام ظریف خود در می یابند. ربط شکست 
تحصیلی یا هر نوع شکســت دیگر به زبان فارسی 
حرف دشــمنان ایران اســت. آنها مؤلفه فرهنگی 
و اندیشــگی ایرانیت را هــدف گرفته اند. نکته آخر 
اینکه مســئله تحقیــر زبان ملی فارســی را باید از 
زاویــه ضعف و به ویژه ضعف آمــوزش و پرورش 
دانســت. در مــدارس پولــی و دانشــگاهی های 
بی شــمار، خبری از دانش و رابطــه دانش آموز و 
معلم به معنــای فرهنگی و تاریخی آن نیســت. 
انحطاط همان طور که ما را مجبور به سوار شــدن 
بــر خودروهای بی کیفیــت می کند، بــه جدایی و 
دوری از دانــش و فرهنــگ اصیل ملی هم مجبور 
می کند. تضعیف زبان فارسی که موضوع هر روزه 
شــبکه های ماهواره ای دشمن اســت، از انحطاط 
عمیــق آموزشــی در داخل بهره می بــرد تا پروژه 
تجزیه ایــران را به طور کامل پیش ببرد. شایســته 
است همیشه داغدار منا باشیم و متخصصان برای 
جلوگیری از این فجایع بیندیشــند؛ اما منا را تکثیر 
نکنیم و از ســر بریده او درفــش تضعیف وحدت 
ملی نسازیم. ایران میلیون ها دختر و زن شایسته و 
آزاد هم دارد که با هزاران مشــکل به خوبی پیش 

می روند.
*دانش آموخته علم سیاست و شاهنامه پژوه

یادداشت

جواد رنجبر درخشیلر*

حق بان

نیروهای سازنده رفتار اجتماعی بسیار متنوع است، 
از زمینه های تاریخی گرفته تا شــرایط و اوضاع و احوال 
جغرافیایــی، از فرهنگ قومی و منطقــه ای تا فرهنگ 
جهانی کــه از راه فناوری ارتباطــات و ابزارهایی مانند 
شبکه های اجتماعی به گوشه و کنار دنیا منتقل می شود. 
نظام های ارزشــی نیز افراد را به سمت و سویی هدایت 
می کنند؛ شــرع، عرف، اخــلاق و البته حقــوق. نقش 
حقوق (در نگاه عرفی با توجه به منبع اصلی آن همان 
«قانون») شــاید چندان پررنگ نباشد. هرچند فرض بر 
این است که مردم از قانون مطلع اند و «جهل به قانون 
مسموع نیست»، بســیاری از مردم از بایدها و نبایدهای 
مصوب مجلس مطلع نیســتند. با این حــال نباید از آثار 
قوانین و مقررات غفلت کرد. ارتکاب جرم علیه تمامیت 
جسمانی شــخص «مهدورالدم»، مجوزی است که در 

قانون مجازات اسلامی صادر شده است.
برای روشن شــدن موضوع باید از واژه «مهدور الدم» 
رازگشایی کرد. «دم» به معنای خون و «مهدور» از ریشه 
هدر به معنای هدر رفته و باطل اســت؛ یعنی فردی که 
خونش (بخوانید جانش) محترم نیســت. این اصلاح 
در مقابــل «محقوق الدم» قرار دارد کــه معنای فردی 
را می دهــد که جانــش محترم تلقی می شــود. چنین 
تقسیم بندی ای برگرفته از فقه و پس از انقلاب اسلامی 
با تصویب قانون مجازات اســلامی وارد نظام حقوقی 
ایران شــد. مطابق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اســلامی 
که در ســال ۱۳۷۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی 
گذشــت: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است 
که مقتول شرعا مســتحق کشتن نباشد...». در تبصره ۲ 
ماده ۲۹۵ نیز آمده بود: «در صورتی که شــخصی کسی 
را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد 
و این امر در دادگاه ثابت شــود و بعدا معلوم شــود که 
مجنی علیه مــورد قصاص یا مهدور الدم نبوده اســت، 
قتل به منزله خطای شــبیه عمد است  و اگر ادعای خود 
را درمــورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برســاند، 
قصاص و دیه از او ســاقط اســت». این مجوز اساســا 
فلسفه نظام حقوقی را زیر سؤال می برد. اگر قرار باشد 
افراد خود تشخیص دهند، حکم صادر و اجرا کنند، پس 

چه نیازی به دادگستری داریم؟
با اصلاح قانون مجازات اســلامی در ســال ۱۳۹۲ 

ایــن متن تغییراتــی یافت؛ اما حکم ماده پابرجاســت. 
بر مبنــای ماده ۳۰۲ «در صورتی کــه مجنی علیه دارای 
یکی از حالات زیر باشــد، مرتکب به قصاص و پرداخت 
دیه، محکوم نمی شــود: الف-مرتکــب جرم حدی که 
مستوجب سلب حیات اســت. ب-مرتکب جرم حدی 
که مســتوجب قطع عضو است... پ-مستحق قصاص 
نفس یا عضو، فقط نســبت به صاحب حق قصاص و 
به مقدار آن قصاص نمی شــود...». البته در تبصره یک 
اشاره شــده اقدام در این موارد بدون اجازه دادگاه جرم 
است و مرتکب به تعزیر مقرر در بخش تعزیرات قانون 
مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. مهم تر ماده ۳۰۳ 
اســت که صرف این اعتقــاد (هرچند مطابــق با واقع 
نباشــد) را موجب کاهش مجــازات از قصاص به دیه 
می داند. در فقه، طلبکار می تواند مال خود را بدون اذن 
قاضی از اموال بدهکار بــردارد، این مجوز را در اصلاح 
«تقــاص» می گویند. با اینکه ایــن مقابله به مثل جنبه 
مالی دارد، تاکنون ماده ای در این زمینه وضع نشده؛ اما 
برای مقابله به مثل جانی، مجوز قتل با صرف اعتقاد به 

«مهدورالدم» بودن پیش بینی شده است!
این دیدگاه ها نظر همه فقها نیست و بر فرض وجود 
اجماع، در هر حکمی امکان اســتفاده از احکام ثانویه 
وجود دارد. یک نمونه تاریخی، موضوع تفاوت نرخ دیه 
مسلمان و غیرمسلمان بود که مجلس شورای اسلامی 
در دوره ششــم تصویب و با اصرار بر موضع خود (پس 
از مخالفت شــورای نگهبــان)، مصوبــه را به مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام ارجــاع داد. مجمع تصویب 
کرد: «بر اســاس نظر حکومتی ولی امر، دیه اقلیت های 
شناخته شــده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
به اندازه دیه مســلمان تعیین می شــود». در دهه ۷۰ 
که کتاب «قبض و بســط تئوریک شــریعت» منتشر شده 
بود، آیت االله صادق لاریجانی در مکاتباتی با نویســنده 
کتاب، دیدگاه تحول پذیــری احکام دینی را نقد می کرد، 
جالب اینکه در دوران ریاست ایشان بر قوه قضائیه (در 
ســال ۱۳۹۲) قانون مجازات اسلامی اصلاح و احکامی 
از حدود (که لایتغیر تلقی می شــود) تغییر یافت! حال 
که ایشــان ریاست مجمع تشــخیص مصلحت نظام را 
برعهده دارند، شایسته است با همکاری مجلس شورای 
اســلامی و با اســتفاده از ظرفیت های حکم ثانویه، این 
مواد قانونی را مانند آنچه درمورد برابری دیه مسلمان 
و غیرمسلمان گذشــت، اصلاح کنند. اگر دادگاه جنایت 
اهواز (گرداندن ســر بریده همسر در شهر) علنی برگزار 
شــود، خواهیم دید اولین دفاع وکیل متهم، اســتناد به 

مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

«مهدور  الدم» یا شهروندِ متهم؟
 ابراهیم ایوبى

 وکیل دادگسترى

سایه جنگ

زیر آسمان جهان

دیلی میل در آستانه جنگ پیش رو، 
بــا تک تیرانــداز زن اوکراینــی که به 
کشتن ۱۰ ســرباز روس معروف است، 
گفت وگو کرده اســت. زنــی که قول 
می دهــد «دوبــاره در مقابــل پوتین 
بایســتد». او تجربه شــلیکش به سه 
روس که به ســنگر او حمله کرده اند، 
بیلوزرسکا»  یادآوری می کند. «اولنا  را 
تک تیراندازی اســت کــه اعتبارش با 
حداقل ۱۰ «قتل» تأییدشده، گره خورده 
اســت. او می گوید که از بازگشــت به 
بیلوزرســکا،  اولنا  نمی ترســد.  جبهه 
۴۲ساله اســت و می گوید ظرف چند 

ســاعت پس از آغاز جنگ دوباره در خط مقدم خواهد 
بود تا با روس ها روبه رو شــود. در سال ۲۰۱۷ یک ویدئو 
از او در شبکه های اجتماعی منتشر شد که شلیک های 
مرگبــارش را از طریق دوربین حرارتی در شــب نشــان 
می داد. او به یاد می آورد: «در شــب ســالگرد استقلال 
اوکرایــن در آگوســت ۲۰۱۷ بــود و ایــن قزاق هــا فکر 
می کردند ما در ســنگر خود مشغول جشن و استراحت 
هســتیم». اولنا می گوید: «آن شــب به ســه نفر از آنها 
شــلیک کردم». او در آن زمان فقــط یک داوطلب بود، 
اما پس از آن به تفنگداران دریایی اوکراین پیوســت، او 
هیچ ترســی از کشته یا مجروح  شــدن ندارد و یک نظر 

متفاوت درباره جنــگ دارد. نظری که 
ترســناکی جنگ را بیــش از هر زمانی 
عیان می کند: «رنــج اخلاقی در مورد 
«قتل یک انسان» توسط افرادی دور از 
جنگ خلق شده است، دشمن مسلح 
یک آدم نیست، یک هدف است. وقتی 
کسی ســلاحی را علیه کشــور من به 
دست می گیرد، او دیگر فقط یک هدف 
است که اگر او را به موقع از بین نبرم، 
ممکن اســت من یا یکــی از رفقایم را 
بکشــد». او وقتی به خاطره پنج سال 
پیشش اشــاره می کند، تأکید می کند: 
«در آن شــب و در آن لحظات نیز اگر 
به موقع شــلیک نمی کردم و هدف پنهان می شــد، از 
دست خودم عصبانی می شدم و هربار که تیرم به هدف 
می خورد، لذت می بردم. از هیچ تلاشی برای از بین بردن 
هدفی که وارد خط آتش من شــود، دریغ نمی کنم». او 
خیلی صریح عقایدش را که می تواند ترسناک نیز باشد، 
بازگو می کند و می گوید: «وقتی دشــمن به ســمت ما 
می خزد تا ما را بکشــد، آیا فکر می کند که من شــوهر، 
پــدر و مادر یا بچــه دارم؟ البته که نــه! و من خودم را 
با چیزهــای احمقانه اذیت نمی کنــم. این چیزها برای 
کتاب ها و فیلم هاست. در زندگی واقعی، هرکسی که به 

جنگ فکر می کند، می داند که یک مرده است».

داوطلب زندانی شدن
یورو نیوز: یک زندان در سوئیس با انتشار فراخوان 
به دنبال داوطلبانی اســت که سه شــب را در سلول 
بگذرانند. مقامات زندان غرب زوریخ می گویند نزدیک 
بــه ۷۰۰ نفر تاکنــون برای انجــام ایــن کار داوطلب 
شــده اند. این در حالی اســت که این زنــدان تنها ۲۴۱ 
جای خالی دارد. مدیر مجموعه به داوطلبان هشــدار 
داده کــه تصور نکنند این تجربه شــباهتی به «اردوی 
تابستانی» خواهد داشت. قرار است داوطلبان بین ۲۴ 
تــا ۲۷ مارس در این زندان به ســر ببرند. مارک ایرمن، 
مدیــر مجموعه بازداشــتگاه، گفت: «ایــده اصلی این 
اســت که مطمئن شــویم زندگی روزانــه می تواند در 
این سلول ها انجام شــود و نگهبانان نیز با نحوه کار و 
اســتفاده از تجهیزات زندان آشنا شوند». تمام وسایل 
الکترونیکی نظیــر تلفن های همراه از داوطلبان گرفته 
خواهد شــد، هرچند تفتیش بدنی برای ورود به زندان 
اختیاری خواهد بود. همچنین در مدت بازداشــت به 
لطف دکمه تماســی که در ســلول  زندانیان قرار داده 

شده اســت، آنها می توانند «در هر زمان» با سرپرستان 
تماس بگیرند. داوطلبان زندانی همین طور در صورت 
تمایل می توانند هر موقع بخواهند محل را ترک کنند. 
مقامــات زنــدان گفته اند شــرکت کنندگان باید قبل از 
پذیــرش در مجموعه، برگه سوءپیشــینه خود را ارائه 
کنند. در ســایتی که به این تجربه اختصاص داده شده 
است، مســئولان زندان اطمینان داده اند که داوطلبان 
می توانند «در یک محیط امن» در این تجربه شــرکت 
کننــد و آنچه را که از زندان دیده اند با «تخیل» و آنچه 
به ویژه در مجموعه هــای تلویزیونی اتفــاق می افتد، 
مقایسه کنند. زندان غرب زوریخ قرار است برای اسکان 
متهمانی در نظر گرفته شــود که حداکثر به مدت ۴۸ 
ســاعت در بازداشــت پلیس قرار می گیرنــد یا تحت 
بازداشت موقت هستند. زندان جدید که در بزرگ ترین 
شهر ســوئیس افتتاح خواهد شــد، پس از آن ساخته 
می شود که پیش تر شرایط بازداشت در سایر زندان های 
کانتون زوریخ انتقاداتی را برانگیخته بود. زندان جدید 

قرار است در ماه آوریل ۲۰۲۲ افتتاح شود.

زنى که هدفش کشتن دشمن است


